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  1390پاييز و زمستان ـ  پنجم هشمار، )پژوهشي ـ علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل
  
 )دانشيارگروه زبان وادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد( محمد باقر حسينيسيد دكتر 

  

  صور بلاغي اسلوب تأكيد در آيات قرآن كريم

  چكيده

تباط و پيوند ميان انسانها براي بيان مفاهيم ذهني آنهاست و هـر  زبان  مهمترين ابزار ار
زبان را اسلوبي است كه در آن با گزينش كلمات  برروح و جان شنونده يا خواننده اثرمـي  

بر همين اساس خبرگان وادي سخنوري، براي سـنجش ارزش سـخن معيارهـايي    . .بگذارد
ترين و برترين الگوي اين مهم برشمرده اند و ارائه نموده اند و در اين ميان قرآن كريم را به

تمام اسلوب هاي بكار رفته در آن را نمونه والاي فصاحت و بلاغت دانسته اندكه هر كس 
  .بنا به قابليت ها و درك وفهم خويش مي تواند از اين درياي بي كران معاني بهره ببرد

ه با صور  مختلـف در  يكي از اساليب قابل توجه در آيات قرآن، اسلوب تأكيد است ك
اوج شيوايي و زيبايي بيان گرديده و سعي اين مقاله  بر آن است كه  به استناد آيات قرآني 

. ..اعتراض ومثل اطناب، تكرار، تفسير، ايغال، تذييل، تتميم،  ـ به توضيح وتبين وجوه تاكيد
  . اتي داشته باشدبپردازد وبه تحليل جنبه هاي بلاغي آن از ديدگاه بزرگان علم بلاغت اشار

  .تأكيد، بلاغت، إطناب، اسلوب قرآن: ها كليدواژه

  تأكيد در لغت و اصطلاح هواژ -

أكّـد و  :در المنجـد مـي خـوانيم    .تاكيد يا توكيد مصدر باب تفعيل از مادة أكد و وكد است 
لـوييس  .  (يقالمحكم الوث: توثقّ وإشتد الأكيد: تأكدّ و توكدّ .شده و أوثقه: ِ العهد والسرج–وكدّ 

  ) 15، 1؛1365، معلوف
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اوثقَـه والهمـزُ فيـه    : وكَـد العقـد والعهـد    : (لسان العرب نيز در توضيح ماده ي وكَـد آورده 
وكـدت اليمـينَ   :اي شدَدته وتوكد الامروتاكد بمعني يقـال : يقالُ اوكدَته ايكاداً وبالواو افصح.لغه

  ) 382، 3؛ 1996، ابن منظور) .(اذا عقدت فاكدو اذا حلفت فوكد والهمزُ في العقد اجود وتَقولُ
و كـدت القـول و الفعـل و أكدّتـه     :  آمـده  ) وكـد (در مفردات الفاظ القرآن در ذيـل كلمـه   

و السير الذي يشد به القربوس يسمي ) و لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها(قال االله تعالي ، أحكمته
؛  1972، الراغب الاصـفهاني ...  (و والوكاد حبل يشد به البقر عند الحلب و التأكيد و يقال التوكيد

568(   
أوثقـه  : وكـد العقـد  ، شده: وكد الرحّل :آمده) وكد (در المعجم الوسيط نيز در توضيح ماده  

، ابـراهيم انـيس  . (اشتد و توثّق: توكدّ، أوكدهما: شده وكد السرج و العهد: أوكد السرج، وأحكمه
  )1053؛ 1407

انّ التأكيـد  «: مي توان دريافـت كـه  ، با توجه به آنچه درباره معناي لغوي لفظ تاكيد گفته شد
كمـا فـي قولـه    » بـالواو  هلغه في التوكيد و الواو أفصح كما أنّ القرآن الكريم إستعمل هذه الكلم

و بـه پيمـان   «) :91، النحـل ()كيدهاو أوَفوا بِعهدااللهِ إذا عاهدتمُ و لا تنَقضُوا الأيمنَ بعد تُو(: تعالي
و المعنـي بعـد     ».وفا كنيد و قسم ها را بعـد از محكـم كـردن آن نشـكنيد    ، خدا هر گاه بستيد

تمكين المعنـي فـي   «:و اما در اصطلاح توكيد عبارت است از ). 14؛ 1995، ابوالفتوح(  .توثيقها
  ) 13، همان(». لتي ترد الي الكلامالشبهات ا هالشكوك و إماط هالنّفس و تقويته و فائدته إزال

به آنچه در بالا آمده اشــاره مـي   ، دكتـر محمـد فاضلي نيز در تعريفي كه از تاكيد ارائه داده
تاكيد عبارت است از تثبيت و تمكين يك معني و مفهوم در ذهـن مخاطـب و   «: كندو مي گويد

ت به آن معنا و مفهوم مـورد  جهت رفع هر گونه شك و ترديد و ابهام نسب، تقويت و تعميق آن
  )553؛ 1382، فاضلي(» .نظر با بهره گيري از ادوات و كلمات و اسلوبهاي خاص بياني

بنا براين ظاهر آن است كه اسلوب تاكيد در كلام عرب و همچنين آيات قرآن بـراي تثبيـت   
و  جـاي هيچگونـه شـك   ، تا به اين وسيله، و تقويت يك معنا و مفهوم در ذهن مخاطبان است

  .زيباترين صور اين اسلوب در قرآن يافت مي شود.ابهامي باقي نماند
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  جايگاه اسلوب تاكيد در علم بلاغت -

ونويسنده يا گوينـده سـعي   ، در هر زباني روش ها ي گوناگوني براي بيان معاني وجود دارد
وذهـن   مقصود مورد نظر خود را در انديشه، مي كند با بهره گيري مناسب و به موقع از هر يك

اسـلوب تاكيـد   ، مخاطب نفوذ دهد و او را به مقصود خودرهنمون سازد؛از جملـه ايـن روشـها   
و جملـه اهـل   ، است كه به صور مختلف در كلام عرب و بويژه در قرآن كريم بكار رفته اسـت 

در جان شنونده تأثيرعميق تري ، سخن براين باورند كه وقتي سخن همراه با تاكيد مناسب بيايد
بـديهي اسـت كـه چنـين سـخني مطـابق بـا اسـلوب         .هامي در ذهن او باقي نمي گذاردداردو اب

البلاغه هـي ايصـال المعنـي    «:چنانچه از قول رماني روايت شده .فصاحت و بلاغت خواهد بود
در حقيقت رماني معتقد اسـت  ).42؛ 1364، علوي مقدم(».الي القلب في أحسن صوره من اللفظ

نده مفهوم ذهني خود را بـه كسـي بفهمانـد و يـا معنـايي را بـه       كه بلاغت دراين نيست كه گوي
بلكه بلاغت رساندن معنا بـه قلـب شـنونده در نيكـوترين لفـظ و اسـلوب       ، شنوندگان  برساند

بلاغت را امري نسبي مي شمارد كه در نظـر  ، عبدالقاهر جرجاني نيز با بياني در اين زمينه.است
  )45، همان( .نسبت آن را درك نمي كنند افراد گوناگون متفاوت است و همه به يك

بلاغت اقتضا مي كند كه كلام بـه مقتضـاي حـال و مناسـب     ، گذشته از لفظ و اسلوب نيكو
مقام گفته شود و رعايت مقتضاي حال درحقيقت معياري براي شناخت كلام بليغ از غيـر بليـغ   

ن سخن براي حال و ولي هما، به اين معني كه ممكن است سخني مقتضاي حالي باشد. ميباشد
مقتضاي حال بستگي به زمان و مكـان و حالـت روحـي مـتكلم و     .موقعيتي ديگر مناسب نباشد

تاكيد كلام بـه انـدازه انكـار او ضـرورت دارد و چنانچـه      ، اگر شنونده منكر است.مخاطب دارد
بـا   چون هر گفتار با گفتـار ديگـر ومقـام آن   ، تاكيد هم بايد بيشتر باشد، انكارش شديدتر است

درازگـويي نـا مناسـب    ، مقام گفتار ديگر تفاوت دارد و آنجا كه كوتاه سخن گفتن مناسب است
  )148، همان . (خواهد بود

به كارگيري اسلوب هاي مختلف بنا به مقتضاي حال مخاطب امري لازم و پسنديده است و 
، تكـرار  ،إطنـاب ، ايجـاز ، اين كه قرآن با عنايت به مخاطبانش از روش هاي مختلـف همچـون  

) مقتضاي حـال (همه بنا به موقعيت زماني و مكاني ، بهره جسته... مجازو، كنايه، استعاره، تشبيه
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آنجـا كـه مقـام    «:به اين شـكل كـه  ، مطابق با اصول فصاحت و بلاغت و بلكه در اوج آن است
سخن را مـوجز و مختصـر آورده و آن جـا كـه سـخن اقتضـاي       ، مقتضي ايجاز و اختصار بوده

ل و مكـرر نمـوده اسـت    ، إطناب و تكرار را داشته تفصيل و يعنـي در هـر مقـام    ، كلام را مفصـ
به اين بيان مي توان گفت كه اسـلوب  ).151، همان(» .خصوصيت آن مقام را رعايت كرده است

هر چند در كتـب معـاني   .تاكيد يكي از اساليب مهم و قابل توجه در علم بلاغت بشمار مي رود
آن پرداخته نشده  ولي اسلوب هاي مختلف و متعدد تأكيدي كه در متون و بيان بطور مفصل به 

گوياي اين نكته است كه تاكيد در انتقال مفهوم وتاثيرگفتار  نقـش  ، و همچنين كلام وحي آمده
براي آن كه  محور كار در اين گفتار آشكار باشـد ابتـدا  بـه برخـي از اسـلوبهاي      . بسزايي دارد

نيم و در ادامه به شواهد موجود و همچنين اغراض و فوايد تاكيـد در  متعارف تاكيد اشاره مي ك
اشكال تاكيد در علم بلاغت متعـدد و گسـترده اسـت و ايـن مقالـه بـه       . آيات قرآن مي پردازيم

  .إطناب و انواع مختلف آن كه در حقيقت پايه و بنيان توكيد در اين علم است بسنده مي كند
: ميباشد و در فرهنگ المنجد در ذيل اين كلمه آمـده ) نَبطَ(إطناب مصدر باب افعال از ماده

َـ طنبا الرمح فهـو أطَنََـب   ، طـال ظهَـرُه وطَالَـت رجِـلاه فـي اسـترخاه      :اعـوج و الفـرس  :طنب ــ
أطَََنَب الشاعرُ في الكلامِ أي أتي بِالبلاغه في الوصـف مـدحاً كـان    .بالَغَ: أَطنَب في الوصف.طنَباء
  )437، 1، لوييس معلوف.(أوذماً

پـي يكـديگر   ، سخت وزيدن باد: در فرهنگ جامع نوين در توضيح كلمه إطناب مي خوانيم
بـه درازا  ، بلاغت آوردن شاعر و مبالغه كـردن در مـدح و يـا ذم   ، دور و دراز رفتن، رفتن شتران

اصطلاح إطناب و اما در )1184، 1183، 2، 1382، سياح.(كشيدن عبارت يا لفظ به خلاف ايجاز
أو هو تأديه المعني بعباره زائـده عـن متعـارف    ، زياده اللفظ علي المعني لفائده«:عبارت است از

البلغاء أوساط :و توكيده 236، 235؛ 1369، هاشمي. (»لفائده تقويته(  
حاً اصـطلا  –الاطناب «:در كتب علم المعاني  نيز به بيان إطناب اشاره شده و چنين آمده كه 

الاطناب بلاغه و التطويـل  «: و در ادامه از قول رماني آمده كه» .زياده اللفظ علي المعني لفائده –
408، 407؛ 1997، الزوبعي.  (»عي                                                                                      (  
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إطناب آمده مي توان گفت كه اين اسلوب به با توجه به آنچه در معناي لغوي و اصطلاحي 
دليل تكيه آن بر تقويت و تاكيد معني از محاسن بلاغت شمرده مي شـود بـه شـرط اينكـه بـه      

در يـك تقسـيم بنـدي كلـي     .تطويل و حشو منتهي نگردد زيرا اين هردو از عيوب كـلام اسـت  
إطنـاب بسـط                -1:إطناب همانند ايجاز بـه دو دسـته تقسـيم مـي شـود كـه عبـارت اسـت از         

   إطناب زياده -2
، كمـالي .(براي بيان جوانب مطلب اسـت كـه تكثيـر جملـه هـا را لازم دارد     : إطناب بسط -
  )255؛  1372
به برشمردن اين اقسام اكتفـا مـي كنـيم و در    ، خود اقسامي دارد كه در ذيل :إطناب زياده -

  .ختادامه سخن به توضيح و شواهد قرآني آن خواهيم پردا
  )يك حرف يا بيشتر(إطناب به وسيله ادات تأكيد -1
  إطناب به وسيله زيادت-2
تاكيد فعـل بـا مصـدر    ، تاكيد لفظي، تاكيد معنوي: قسم است 4تاكيد صناعي كه خود بر  -3

  .)حال مؤكده(و حال تاكيد يافته، خودش
  .اين از تاكيد بليغ تر است و از محاسن فصاحت ميباشد: تكرار -4
  )صفو(صفت -5
  بدل -6
  عطف بيان -7
  عطف يكي از دو مترادف برديگري -8
  عطف خاص بر عام – 9

  عطف عام بر خاص -10
  توضيح بعد از ابهام -11
  تفسير -12
  قرار دادن ظاهر به جاي ضمير -13
  ايغال يا امعان -14
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  تذييل  -15
  طرد و عكس -16 
  تكميل -17 
  تتميم -18 
  استقصاء -19 
  اعتراض -20 

  )240، 206؛  1363، سيوطي( يلتعل -21
كلام خداوند  درآنچه ذكر شد همه از صورگوناگون اطناب است كه به عنوان اسلوب تاكيد 

  .بكاررفته كه به اجمال به شرح آن مي پردازيم در كلام عرب و متعال

  اسلوب تاكيددر قرآن و اغراض آن -

فـرود آمـد و دانشـمندان    ) ص(بر قلـب پيـامبر  ، قرآن حقيقتي است كه از طريق وحي الهي
خاور و باختر را به تحسين و اعجاب واداشت و در واقع برترين معجزه اي است كه قلم صـنع  

جذابيت و نفوذ اين كتاب عرب را تحـت   ".براي بشريت ظاهر ساخته است، و دست هنر ازلي
تـأثيري  در دانشـمندان  ، تأثير قرار داد و مسائل مربوط به تهـذيب و اخـلاق و تزكيـه نفـس آن    

شگرف گذاشت و بلاغت و مزاياي لفظـي و معنـوي آن مخاطبـان روشـن ضـمير و هشـيار را       
علـوي  ( ".قرآن از همـه جهـت معجـزه اسـت    : اين است كه بايد گفت، مجذوب خود ساخت

اسلوب و بيان و چه در تركيب و ، معجزه اي كه اعجاز در همه ابعادش چه در لفظ)  . 5، مقدم
ترين حد ممكن رسيده و به قول قاضي عياض نظيري پيش از آن و بعـد  انسجام و معني به بالا

اسـلوبش همـان شـكل و صـورت     .از آن ندارد و نيز آوردن همانند آن براي كسي مقدورنيست
سخن است كه در معنايي باشكوه و كلامي پرفروغ نمايان ميشود و واقعيت ها را به زيبايي بـه  

يقت آن معـاني را در روح و جـان خـويش احسـاس     تصوير مي كشد به گونه اي كه انسان حق
  )                                                  152؛ 1370، ابوزهره( .كند مي
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چنان كه خـود بـه ايـن    ، اسلوب هاي قرآن از نظر نظم و زيبايي داراي اقسام گوناگون است
بنگر چگونـه مـا   ...«):  65، الانعام(  )يفقهَونَأنظُر كيَف نصُرف الآيات لعَلَّهم (. نكته اشاره ميكند

كسي كه در » ) بفهمند(آيات خود را به روشهاي گوناگون بيان مي كنيم باشد كه مردم بينديشند
كـه در  ، آن را متنـوع و گونـاگون مـي يابـد    ، اسلوب قرآن كريم از نظر خطاب و بيان دقت كند

بي آنكـه  .ز و گاهي به صورت اطناب استشكل هاي متنوع عرضه شده كه گاهي در قالب ايجا
كلمه زايد و تكراري در آن باشد و تمام اينها در اسلوبـي متناسب و همـاهنگ از نظـر الفـاظ و  

  )154، 153، همان.  (معاني است
يادآوري اين نكته در كمال ضرورت اسـت كـه آن چـه بـر     ، پيش از پرداختن به ادامه گفتار

يك برداشت منفرد و محدود است ؛از اينـرو مطلقـا   ، مي آوريم وجه نمونه از قرآن كريم شاهد
بلكه معاني و صور و اساليب قرآن چنان نامحـدود و كـران ناپيداسـت كـه     ، معناي حصر ندارد

  .هيچ شرح و توصيف بشري قادر به استقصاي آن نيست
ب اطنـا ، از مهمترين اساليبي كه مي توان آن را بخشي از اعجاز بلاغـي كـلام وحـي شـمرد    

بلاغت و كمال سخنند و تقصير ، ايجاز و إطناب: رماني در اين باره اعتقاد دارد كه.وايجاز است
ايجاز صدمه اي به معناي مورد نظر ندارد أما إطنـاب نيـز در جـاي    ، و تطويل عيب و نقص آن

اين سخن نشان مي دهد كه اطناب تنهـا  ).378، همان. (خود سبب زيبايي و بلاغت سخن است
، به اين معني كه براي معاني زياد، بلكه به زيادي معاني نيز مربوط مي شود، الفاظ نيستزيادي 

به گونه اي كه نمي توان كلمه يا حرفـي را  ، از الفاظ به همان اندازه و نه بيشتر استفاده مي شود
  )382، همان. (از آيه يا عبارت حذف نمود و گرنه به اسلوب كلام آسيب خواهد رسيد

بـا  ، از آيات قرآن مصاديق اطناب را مي توان يافت؛ مثلا آيات مربوط به احكـام  در بسياري
ديگـر  . اطناب ذكر شده تا براي مكلفّ روشن باشدو جاي هيچ ابهام و بهانه جويي باقي نمانـد 

آمـده تـا موجـب آرامـش و اسـتواري و       اينكه داستانهاي  عبرت آموز در قالب اسلوب اطناب
اين آن جا كه قـرآن دربطـلان بـت پرسـتي و جـدال بـا مشـركان و رد        علاوه بر .اطمينان گردد

اعتقادات آنان سخن مي گويد و به بيان دلايل و براهين آشكار مي پردازدو به هسـتي و پديـده   
و اين هر يك ) 386، 385، همان ( .كلام خود را با اطناب همراه مي سازد، كند هايش اشاره مي
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اينك با اين مقدمه به بحث اصـلي مقالـه يعنـي صـور بلاغـي      . جاي تأمل و بررسي بسيار دارد
، اسلوب تاكيد با شواهدي از آيات قرآن مي پردازيم وبلاغت تأكيد را محور كار قرار مي دهـيم 

  .به اين علت كه اطناب اسلوبي است كه بيشترين صور تاكيد را در خود جاي داده است

  اطناب بسط

إطناب بسط است كه بر تكثيروتعـدد جملـه   ، إطناب يكي از انواع، همان طور كه گفته شد 
إنّ في خلقِ السموات و الأرضِ واخـتلاف اليـلِ و النهّـارِ و    ( :در قرآن مي خوانيم. ها تكيه دارد

  فاحيا بـه الارض ن مـاءم مـاءنَ السو ما أَنـزل االلهُ م الناّس نفَعي البحـرِ بمِا يالتي تجَري ف الفُلك
ماء و الأرضِ       هتها و بثَّ فيها من كُلِّ داببعد مو حابِ المسـخَّرِ بـينَ السـ و تصَريف الرّيـاحِ و السـ

همانا در خلقت آسمانها و زمين و تفـاوت شـب و روز و   «): 164، البقره(، ).لآيات لقومٍ يعقلونَ
ان فـرو فرسـتاد و   كشتي ها كه به سود مردم در دريا روان مي باشند و آبي كه خداوند از آسـم 

زمين را پس از مرده بودنش زنده كرد و از همه جنبندگان در آن پراكند و تغييـر بادهـا و ابرهـا    
مايـه عبرتهـا   ، براي گروهي كه مي انديشـند ، كه ميان آسمانها و زمين در خدمت اراده ي اويند

م به هدف ترغيـب   ظاهر آيه شريفه اينگونه  مي نمايدكه خداوند در بيان پديده هاي عال» است 
آن را با زيادتي جملات همراه ساخته و يك به يك اين پديده ها را نـام  ، انسان به تفكر در آنها

در حالي كه مي توانست اين گونه بيان كند كه آنچه در آسمان ها وزمين است مايـه  ، برده است
تـرين صـوراطناب    اين آيه  مشتمل بر بليـغ ، به اعتقاد بزرگان علم  بلاغت.عبرت آدميان است 

در هر عصـر و زمان و به عالم و جاهل و موافق و منافق ، زيرا خطاب آن به  جن و انس، است
   ).                                                                        206، 2، سيوطي.  (است

دلايلي بـر عظمـت و    ،همه آنچه در اين آيه آمده: زمخشري نيز در تفسير اين آيه مي گويد
  )211، 1؛  1366، الزمخشري.(قدرت و حكمت خداوند دارد

 )الذينَ يحملونَ العرش و منْ حولَه يسبحونَ بحِمد ربهم و يؤمنونَ بهِ(: در آيه ديگر ميخـوانيم  
فرشتگاني كه عرش را حمل مي كننـد و آنانكـه در پيرامـون آن هسـتند تسـبيح و      «): 7، الغافر(

براي إظهـار شـرف   » يؤمنون به «در اين آيه » .هي را بجاي مي آورند و به او ايمان دارندحمد ال
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چنانچه زمخشري نيز در تفسيرش بـه آن اشـاره مـي كنـد و  مـي      ، ايمان و ترغيب به آن است
چون ايمان  )152، 4، الزمخشري (  ».فائدته إظهار الشرف الايمان و فضله و الترغيب فيه«: گويد

  .ش معلوم است و حسن اين تعبير از جهت شرف ايمان و تشويق به آن استحاملان عر
وحي الـي إنمّـا الهكـم الـه واحـد        (: در سورة فصلت مي خوانيم  قُل إنمّا أنا بشرٌ مـثلكمُ يـ

م كـافرونَ    هالذينَ لا يؤتونَ الزّكو. ويلٌ للمشركينَفاستَقيموا اليه و استَغفروه و  )  .و هم بـالاخره هـ
بگو من فقط انساني مثل شما هستم كه اين حقيقت بر من وحي مي شود كـه  «  :)7-6، فصلت(

معبود شما تنها يكي است پس تمام توجه خويش را به او كنيـد و از وي آمـرزش بطلبيـد واي    
آن چـه در ايـن آيـه اطنـاب     » . برمشركان هم آنان كه زكات نمي پردازند و آخـرت را منكرنـد  

همان تشويق مؤمنان به اداء زكات و بر حذر داشتن آنها از ترك آن اسـت كـه   ، شمرده مي شود
، 2، سـيوطي ( .در حاليكه دربين مشركان هيچ زكات دهنده اي نيست. از اوصاف مشركين است

. كه صـفت مشـركان اسـت فهميـده مـي شـود      ) الذين لا يوتون الزكوه:(و اين از جمله ).  207
                                                                           )    288؛  1418، محمود صافي(

فيه بعث للمؤمنين علـي أداء الزكـاه و تخويـف    : (زمخشري نيز به همين نكته اشاره مي كند
، الزمخشـري ( .)حيث جعل المنع من اوصاف المشركين و قرن بالكفر بـالآخره ، شديد من منعها

4 ،187(    
  .نمونه هاي ديگري نيز در قرآن مي توان يافت ، اين مواردعلاوه بر   

  اطناب زيادت

  :اطناب به زياده است كه به صور زير ممكن است ديده شود، نوع ديگر 

  اطناب با كاربرد ادات تاكيد - 1

لام ، لام جهـود ، لام ابتداء، شامل إنّ و أنّ، )يك حرف يا بيشتر(اطناب به وسيله ادات تأكيد 
لعـلّ در  ، ليت در تأكيـد تمنّـي  ، لكنّ در تاكيد استدراك، كأنّ، هاء تنبيه، أما، ستفتاحيهألا إ، قسم
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  .لن و لما در تاكيـد نفـي  ، سين و سوف و نون تاكيد، قد، ضمير فصل، ضمير شأن، تاكيد ترجي
 )255، كمالي(

لام بايد توجه داشت در صورتي تاكيد به وسيله اينها پسنديده است كه مخاطـب بـه آن ك ـ   
اينك بـه  .اثر شدت و ضعف انكار تاكيد تفاوت مي كند، بر همين اساس. منكـر يا مـردّد بـاشد

  .اشاره مي كنيم)تاكيد به وسيله ادات(نمونه هايي از اين نوع تاكيد 
هر يك از ادوات تاكيد در واقع جايگزين تكرار مي شوند و باعـث تقويـت و   :  إنّ و أنّ -

العلـم  «هر گاه بگوييم إنّ العلم مفيد مثل اين است كه گفتـه باشـيم    مثلا.تثبيت معني مي گردند
يـا در  .)565، فاضـلي ( .با اين تفاوت كه عبارت اول موجز و مختصرتر اسـت .»مفيد العلم مفيد

آمرزنـده و مهربـان   ، همانا خداوند هـر آينـه  «: )18، نحل(). إنّ االلهُ لغفور رحيم(: قرآن ميخوانيم

و بدانيد كه خداوند بر هـر چيـز   «): 41، انفال.) (أنّ االلهَ علي كل شيء قديرٌ واعلموا(و يا » است
  ».تواناست
اين حرف براي تشبيه تأكيدي بكار ميرودو كـار بـرد آن باعـث تقويـت شـباهت و      : كأنّ -

فلمّـا جـاءت قيَـلَ أَهكـذا عرشـُك قالـَت كانـّه        (: مانند. همانندي بين مسند و مسنداليه ميگردد
وگويي اين همان است:گفت، آيا تخت تو چنين است:و چون بيامد گفته شد«): 42، نمل.().ه. «

  ).566، همان مأخذ(
در ، ضمير فصل نسبت بين مسند و مسنداليه را مورد تاكيد قـرار مـي دهـد   : ضمير فصل -

توكيد به عنوان يكي از فوائد ضمير  -آنجا كه سخن از ضمير فصل و عماد است-مغني اللبيب 
و بنـوا عليـه أنّـه لا يجـامع      هذكـره جماع ـ . وهوالتوكيـد (:صل ذكر شده و مؤلف افزوده استف

لانّه يـدعم بـه   ، هو علي ذلك سماه بعض الكوفيين دعام»زيد نفسه هو الفاضل«فلا يقال، التوكيد
  )645، 644؛  1378، ابن هشام الانصاري( .) أي يقوي و يوكدّ، الكلام

نتـرس  : گفتـيم « ):68، طـه (  )قُلنا لا تخَف انّك أنت الأعلَي(: مدر قرآن در سوره طه ميخواني
إنّـك بواسـطه ضـمير فصـل در     (در ايـن آيـه ضـمير متصـل در لفـظ      » كه تو خـودت برتـري  

انـّه هـو التـّواب    (: يـا ديگـر آيـات قـرآن    ، مورد تأكيد قرار گرفتـه اسـت  ) أنت الأعلي(عبارت



 75                                    صور بلاغي اسلوب تأكيد در آيات قرآن كريم                                  سوم سال   

م   (و يـا  » .پـذير و مهربـان اسـت   همانـا او خـودش توبـه    «) :37، بقره.(.)الرحيم والكـافرونَ هـ
  »                                    ستمگرانند، خودشان، كافران«) : 254، بقره( .)الظالمونَ
از حروفي است كه جمله اسميه را مورد تاكيد قرار مي دهد و در مغنـي نيـز از قـول     :أما -

أما التفصيل فهو غالب أحوالها كما تقدم فـي   و«:زمخشري آمده كه براي تأكيد هم بكار مي رود
امـا كشـتي از آن   «):  79، الكهـف ( )...فكانـت لمسـاكينَ   هأمـا السـفين  ( البقره و من ذلك هآي

فانّـه  ، لم أرمن أحكم شرحه غيـر الزمخشـري  ، و أما التوكيد فقلّ من ذكره» ...مستمنداني بود كه
فاذا قصدت توكيـد ذلـك و   ، زيد  ذاهب: تقول، وكيدفي الكلام أن تعطيه فضل ت) أما(هفائد: قال

  )82، 1، همان(»  أما زيد فذاهب«قلت ... ذاهب  هأنّه لا محال
ا الـذينَ كَفـَروُا       (: يا در ديگر آيات قرآن فأما الذينَ آمنوا فيَعلمونَ أنّه الحـقُ مـن ربهـم و أمـ

مي دانند كـه همانـا   ، پس اما كسانيكه ايمان آوردند«): 26، بقره(.)فيَقُولونَ ماذا ارَاد اللُه بهذا مثلاً
خدا از اين : پس ميگويند، حق است از جانب پروردگارشان و اما كسانيكه كفر ورزيدند) آن(او

  ». مثل چه منظوري داشت
اين لام بر مضمـون جمله تاكيد مي كند واز جمله كاربردهاي ان اين اسـت كـه   : لام ابتدا -

همـين  » و هر آينه شما با مهابت تريد«): 13، حشر( )هو لَأنتم أَشد رهب(:  ندبر اسم درمي آيد مان
هـر آينـه خـدا نيكوكـاران را     «)ليحب االلهُ المحسـنين : (مانند، طور بر فعل مضارع وارد مي شود

، مائـده (  )لبَئِس ماكـانوا يعملـونَ  (: مانند، آيدو نيز  بر فعل غير متصرّف در مي ».دوست ميدارد
  )396؛  1381، عبدالغني دقّر(» چه بد است آنچه انجام ميداديد «): 62

هم ألا إنهّم (: مانند، گاهي بر جمله اسميه در مي آيدو افاده معني تأكيد دارد: ألا استفتاحيه -
  »       .همانا آنها خودشان تباهكارانند، هان«): 12، بقره( )المفسدون

مقدره در مي آيـد و  ) أن(برفعل مضارع منصوب به معني جحودو نفي دارد و  :لام جحود -

و خـدا در آن  «) : 33، انفـال (.) و ما كان االلهُ ليعذّبهم و أنت فيهمِ(: ماننـد ، فعل را مؤكدّ مي سازد
  ».عذابشان نمي كند، حال كه تو در ميان آنها هستي
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ن باشد كه جواب پس از در مي آيد تا نشانگر آ) إن(اين لام غالباً بر ادات شرط : لام قسم -

لئَن اخرجوا لا يخرجونَ معهم و ( : ماننـد ، آن بنا بر قسم ما قبلش مبني است نه بنا بر شرط بودن
سوگند به خدا اگر بيرونشان كنند بـا آنهـا خـارج نمـي     «) : 12، حشر( ).لئَن قاتلوا لا ينصرونهَم

 )                                                                400، همان( .».آنها را ياري نميكنند، شوند و اگر به جنگشان روند

ن      (: مانند، گاهي براي تاكيد مضمون فعل مي آيد: قد - ن زكَّيهـا و قـَد خـَاب مـ قدَ أَفلَح مـ
رسـتگار شـد و   ، بي شك هر آنكس كه نفس خـويش را تزكيـه كـرد   « :)9، 10، الشمس( )دسها

 »       .د را بيالود محروم گشتآنكس كه خو

نون تأكيد در آخر فعل امر و مضارع بـه دوصـورت ثقيلـه و خفيفـه بـه كـار       : نون تأكيد -

بـه يقـين مپنـدار كـه     «): 42، ابـراهيم (.) لا تحَسبنَّ االلهُ غافلاً عما يعملُ الظـالمونَ (: ماننـد . ميرود
                                                                         ».غافل است، خداوند از آنچه ستمگران انجام ميدهند

آيـات  ، و مبـاش از كسـانيكه  « ): 95، يـونس ( )ولا تكَوننَّ من الذينَ كذَّبوا بĤيات االلهِ( و يا   
                                    »                                                                  .خداوند را تكذيب كردند

كاربرد نون تاكيد در قرآن بسيار است و در موقعيت هـاي مختلـف و اغـراض متفـاوت در     
  .آيات قرآن آمده است

عمده ترين مفاهيم مورد تاكيد قرآن بواسطه نون تاكيـد  ، در كتاب شيوه هاي بيان قرآن كريم
، كفـار ، مـؤمنين در مـورد پرهيـز از شـيطان    هشدار خداونـد بـه پيـامبر و     -1: چنين آمده است

تاكيد در مورد تعـذيب   -3. تاكيد در مورد وقوع قيامت و حساب رسي أعمال -2.... مشركين و
تاكيد در مورد پـاداش دنيـوي و أخـروي     -4. شيطان و پيــروان او و عذاب كفّــار و مشركين

تاكيـد   -6. و عـذاب پيـامبران   تاكيد سران كفر وشرك و ستمگران بر شكنجه  -5... مؤمنين و 
  )583، فاضلي.(شيطان بر اغواي انسان

  .   اين دو حرف وقوع فعل مضارع را مورد تاكيد قرارمي دهند: س يا سوف -

. »بـه زودي خواهيـد دانسـت    ، نـه چنـين اسـت   «) : 3، تكـاثر ( )كَلاّ سوف تعَلمـونَ (: مانند 
  .                   و را از شر آنها حفظ خواهد كردپس خداوند ت« ): 137، بقره()فسَيكفيكهَم االلهُ(
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همراه با الّا يا اسلوب قصر كـه در واقـع نـوعي اسـلوب      ):ما و إن نافيه(تاكيد بوسيله  - 

، آل عمران(.) و ما محمد إلا رسولٌ قدَ خَلَت من قبَله الرّسلُ(: مانند) 570، فاضلي. (بلاغي است
.   ».مبراني بـوده انـد و درگذشـته انـد    مبري كه قبـل از او پيـا  مگر پيا) ص(نيست محمد« ): 144

يادآورمي شويم كه شواهد قرآني در هر يك از موارد فوق فراوان اسـت ودر ايـن گفتـار بـراي     
  .اجتناب از طولاني شدن كلام به ذكر همين مقدار إكتفا مي شود

  إطناب با كاربرد كلمات زائد - 2

  ئد ياافعال زائد يا                     اين نوع إطناب با كاربرد حروف زا
  .اسماء زائد حاصل مي شود

  حروف زايده -الف

بلكه ، اين حروف از اين جهت زايد ناميده مي شوند كه در معناي اصلي خود بكار نرفته اند
معنايي را إفاده مي كننـد  ، اين حروف از نظر بلاغي.فقط به جهت تاكيد در عبارت ذكر شده اند

از قـول ابـن   .)571، فاضلي.  (به ذهن متبادر نمي گردد، اين معني، جمله حذف شوند كه اگر از
هر حرف زايدي در كلام عرب قائم مقـام اعـاده جملـه اسـت و معنـاي      : جنّي روايت شده كه

. معنايي كه كلام از آن بي نياز نيست و ايـن مطلـب را اهـل ذوق درك مـي كننـد     ، خاصي دارد
  ).كاف، من، ما، باء: (كه افاده تاكيد مي كنند عبارتند ازحروف زايدي  )257، كمالي(

أَلمَ (» .تو بر كفّار گمارده نشده اي«:)22، غاشيه) (لَست عليهمِ بمصيطر:(در قرآن مي خوانيم
                           ».آيا ندانسته است كه خدا به يقين مي بيند«): 14، علق()يعلمَ بأنّ االلهَ يرَي

- )غفـرونَ   وم ي و «): 37، شـوري (.) الذينَ يجتنبونَ كبَائرَ الإثمِ و الفَواحشِ و إذا ما غضَبَوا هـ
، خودشـان ، كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاري ها اجتناب مي كنند و چـون بـه خشـم آينـد    

   ».بخشند مي
مگـر اينكـه آن را   ، فتـد و هيچ برگـي نمـي ا  «) 59، انعام()و ما تَسقُطُ من ورقه إلاّ يعلمَها( -

  ».داند مي
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- )شَيء هكَمثل مـا ، بـ ـ(در ايـن آيـات   .» .هيچ چيز همانند او نيست«) : 11، شوري()  ليَس ،
حروف زائده اي هستند  كه فقط براي تاكيد بكـار رفتـه انـد و اگـر از جملـه حـذف       )كـ ، من

  .جمله بدون آنها از مفهوم اصلي خارج خواهد شد، گردند

  زائده افعال -ب

است كه بنا بر قاعده بايد فقط در مورد زمـان گذشـته   ) كان(منظور از فعل زائد تاكيدي فعل
اما گاهي معنا و مفهوم زماني آن توسع مي يابد و براي هر سه زمان اسـتفاده مـي   ، استفاده شود

دا دانـا و حكـيم   و خ" : )17، نساء()و كانَ االلهُ عليماً حكيماً( : مانند )365، عبدالغني دقر.  (شود

چگونه با كسـي  « :)29، مريم( )كيف نكُلمّ من كاَنَ  في المهد صبياً:(يا در ديگر آيه قرآن. "است
                               ».سخن گوييم، كه كودك است و درگهواره

ان پـس زيانكـار  «:)53، مائـده ()فأَصبحوا خَاسـرينَ :(أصبح نيز فعل زايد تاكيدي است مانند
  » شدند

اما با دقت معلوم مي شود كه كلام از أصبحوا بي نياز نيست و معناي خاصـي از طريـق آن   
. ( ايـن تاكيـد از بـين مـي رود    ، افاده مي شود وآن تاكيد جمله است كه در صورت حذف فعل

  )   257، كمالي

  زائدهاسماء  -ج

مانند ، ولي مفسران گاه درمواردي بر زياد شدن آن حكم كرده اند، زيادت در اسم كم است 
پس اگر ايمان آوردند به مانند آنچـه  «): 137، بقره( )فَإنْ آمنوا بِمثلِ ما آمنتمُ به(لفظ مثل در آيه 

.   مثل اسم است و زايد و فقط براي تاكيد آمـده اسـت  . به آنچه= يعني بما » . شما ايمان آورديد
  )         211، 2، يوطيس(

  اطناب از طريق تاكيد صناعي  –3

  )211، همان ماخذ.(اين خود بر چهار قسم است 
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كـلا  و  ، جميـع ، أجمـع ، كل، عين، نفس(يعني تاكيد با الفاظي همچون : تاكيد معنوي -الف
  .)كلتا

همـه آنهـا   ، تگانپس فرش« ):30حجر، )(فَسجد الملائكه كُلُّهم أجَمعونَ(: در قرآن مي خوانيم
  »                                                                                                                   .با هم سجده كردند

  )212، سيوطي.  (فايده اين نوع تاكيد رفع توهم مجاز و عدم شمول است
شود كه يا دراسم است يا در فعل و يـا در   در اين نوع تاكيد لفظ تكرار مي: تاكيد لفظي-ب
، پيشـتازان ، پيشـتازان «): 10، واقعـه ( )السابقونَ السابقونَ، اولئك المقربـونَ : (مانند، دراسم. جمله

   ».همان مقربانند
پـس كـافران را مهلـت ده و    « :)17، طـارق (.) فمَهل الكافرينَ أمَهِلهم رويـداً ( : مانند، درفعل

  »                                                                                                                 .شان واگذاراندكي به خود
، چه دور است، چه دور است« ):36، مومنون()هيهات هيهات لما تُوعدونَ(:مانند، دراسم فعل

                                                                                            »                    .آنچه وعده تان ميدهند
وف تَعلمـونَ  (: مانند، درجمله بـزودي  ، هرگـز «): 3، 4، تكـاثر ()كَلّا سوف تَعلمونَ، ثمُ كَلاّ سـ

                                                    »                              .پس هرگز بزودي خواهيد دانست، خواهيد دانست
در حقيقت اين نوع تاكيد باعث رفع تـوهم مجـاز در فعـل    :تاكيد فعل با مصدر خودش -ج
                  » .و خداوند يقينا با موسي سخن گفت«:)164، نساء( )و كَلَّم االلهُ موسي تكَليماً:(مانند. است

و در «:) 60، بقـره ( )و لا تَعثُوا في الارضِ مفسدينَ(: ماننـد ، )يافتهحال تاكيد (حال مؤكده : د
  »        .سركشي مكنيد، زمين تبهكارانه

  تاكيد اطناب با تكرار  - 4

آن است كه متكلم لفظ يا الفاظي را بيان كند سپس جهت تاكيـد آن مجـددا همـان لفـظ را     
، فاضـلي .(نا و مفهوم آن الفاظ را اعاده نمايدبياورد و يا اين كه با استفاده از الفاظ بخصوصي مع

558(   



 پنجم هشمار                     )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( عربي زبان و ادبيات همجل                                           80 

تكرار از محاسن فصاحت است و بسـياري از بزرگـان آن را از محسـنات معنـوي شـمرده      
القدما إلتفتوا الي التكرار و عـده مـن محسـنات الكـلام مثـل البـاقلاني و       «:اند؛چنانكه آورده اند

در .)145، 1996، الحـلاوي ، الزوبعـي (» .العسكري و ابن رشيق و ابن معصوم و غيرهم كثيـرون 
از مهمتـرين ايـن   .قرآن تكرار به صورگوناگون  و با اغراض و فوايد متفاوت بكـار رفتـه اسـت   

  .صور مي توان به موارد زير اشاره كرد
وف تَعلمـونَ  (: تأكيد لفظ-1 بـزودي  ، هرگـز « :)4و3، تكـاثر () كَلاّ سوف تعَلمونَ، ثمَ كَلاّ سـ

  »                                                                               .پس هرگز بزودي خواهيد دانست«، ».خواهيد دانست

ا الحاقـّه   (: تعظيم و تهويل -2 چيسـت آن  )قيامـت (آن رخـداد  »): 2و1، الحاقـه () الحاقـّه مـ
  »           .چيست آن واقعه كوبنده، ندهآن واقعه كوب«: )2و1، هالقارع( )القَارعه ما القارعه(.  »رخداد

م يتّقـونَ او   :(خداوند ميفرمايد، در تكرار قصص قرآن :تقرير -3 و صرّفنا فيه من الوعيد لَعلهّـ
شايد تقوي پيشـه سـازيد   ، و درآن تهديدهاي گوناگون آورديم«) : 113، طه( .)يحدثُ لكَم ذكراً

                                                                                                  »        .يا تذكاري براي شما باشد
و قاَلَ الذي آمنَ يـا  (: در قرآن آمده: هشدار بر نفي تهمت و ترغيب به پذيرش نصيحت  -4

، 38، غـافر (.) الدنيا متـاع  هالحياقُوم اتبّعونَ أهدكمُ سبيلَ الرِّشاد في قبَولِ النصُحِ  يا قوم إنمّا هذه 
اي قوم من از من پيروي كنيد تا شما را بـه راه صـواب   : و آنكس كه ايمان داشت گفت«) : 39

»                                                                                       .اي قوم من اين زندگي دنيا فقط كالايي است، هدايت كنم
براي نفي تهمت و تعطيف قلوب براي پذيرش نصيحت است )  يا قوم(در اينجا تكرار لفظ 

  .تا در اخلاص نصيحتشان شك نكنند
يعني شگفتي از يك امـر مهـم يـا تعجـب از فكـر و انديشـه اي كـه بامهـارت         : تعجب -5

، المـدثّر () فَقتلَ كيَـف قـَدر ثـُم قتـلَ كيَـف قـَدر      (:ن مي خوانيمدر قرآ.بسيارطراحي شده است
باز هم كشته باد چگونه نقشه ، كشته باد چگونه نقشه را براي مبارزه با حق آماده كرد«): 20و19

اشاره به اين مطلب دارد كه وقتـي  ) ثمُ قتلَ كيَف قدَر( تكرار » . را براي مبارزه با حق آماده كرد
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به پيامبر لقب ساحر را دادندچگونـه ايـن نيرنـگ رابـا مهـارت و      ، ركان و در راس آنها وليدمش
  .                                                                                    زيركي طرح كردند كه مايه تعجب وشگفتي گرديد

  :زيبايي كلام مي افزايدفاصله ي طولاني موجود در جمله كه تكرار آن بر   -6
 )يا أَبت انّي رأيت أَحد عشرَ كَوكباً و الشَمس و القَمرُ رأيـتهُم سـاجدينَ  :(در قرآن مي خوانيم

.   »ديدم آنها را سـجده كنـان  ، اي پدرم همانا من ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه«):4، يوسف(
  .تكرار شده است ، رأيت در اين آيه به سبب طول فصل

عبارت است از تكرار يك لفظ در حالي كه متعلق به چيزي باشد كـه قـبلا بـه آن    :ترديد-7
، زاهدي.(به بيان ديگر ترديد تكرار لفظ است بطوريكه متعلق آن متعدد باشد، متعلق نبوده است

صـباح  فيهـا م  هوااللهُ نور السماوات و الارضِ مثلُ نُورهِ كمَشـك (: خداوند مي فرمايد).192؛ 1346
خداوند نـور آسـمان هـا و زمـين     « ): 35، نور)(كانهّا كَوكب دري هالزجُاج هالمصباح في زجاج

، و چراغ در شيشه اي اسـت ، مثل نور او همانند چراغداني است كه در آن  چراغي است، است
بـدين  .در اين آيه چهار بار ترديـد واقـع شـده اسـت    . »و شيشه گويي ستاره اي درخشان است

 -2)   چراغـدان ( همشـكو  -1:ني كه براي استفاده از نور كامل نيـاز بـه چهـار عامـل داريـم     مع
  ماده انرژي زا  -4مصباح  -3) حباب شفاف(هزجاج

همين طور نور ايمان در قلب مؤمن داراي چهار عامل اصلي اسـت كـه در يـك چـراغ پـر      
  )478، 477، 14، 1379، مكارم شيرازي. (فروغ موجود است

  )وصف(طناب به وسيله صفتتاكيدا - 5

  :اطناب در صفت معمولا در مواردزيرشناسايي مي شود
در قـــرآن مـي   : يعنــي براي  اســـم نكــره اي صفت بياوريم: تخصيص به نكــــره -1

 ـ(، »پس آزاد كردن بندة مـؤمني «):92، نساء)(همؤمن هفَتَحريرُ رقَب:(خوانيم در اينجـا نكـره   ) هرقَب
  .                            فت آن استص) همؤمن(است و  

  : در قرآن آمده.و آن زماني است كه اسم معرفه اي را توصيف نمائيم: توضيح -2
»                                                               پيامبر درس ناخوانده ، و فرستاده اش«):158، اعراف()و رسولهُ النبَي الاميُِّ(  
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بِِسمِ االلهِ الرحمنِ الـرحيمِ الحمـدااللهِ   (: در قرآن آمـده . در صفات خداوند متعال: مدح و ثنا -3
، بنام خداوند بخشـنده مهربـان  «): 4و1، الفاتحه() رب العالمَينَ، الرحّمنِ الرحّيمِ، مالك يومِ الدينِ

 ـ، سپاس براي خدايي است كه پرودگار جهانيان است ان اسـت و صـاحب روز   بخشنده و مهرب
    ».جزاست

 4- ن الشيطانِ الرجّيمِ(: در قرآن مي خوانيم: ذمذْ باِاللهِ مپـس پنـاه مـي    « :)98، نحل( .)فاَستع
  »                                                                                                   .برم به خدا از شيطان رانده شده

دو خـدا را  «) : 51، نحـل ()لا تتخّـذوا الهـينِ إثنـينِ   (:در قرآن آمده: تاكيد براي رفع ابهام -5
  »مگيريد

براي تثنيه است و كلمه إثنين بعـد از آن صـفتي اسـت كـه نهـي از      ) إلهين(در اين آيه كلمه
 نشـان دهدكـه نهـي از دو   ، شرك را تأكيد مي كند و تا در ميان سايرمفاهيمي كه آيه كريمه دارد

. خدا گرفتن فقط از جهت دو تا بودن است نه معني ديگر از قبيل نـاتواني آن دو و امثـال اينهـا   
  )221، 2، سيوطي(

نه پرنده اي «) :38، انعام( )و لا طائر يطيرُ بجِناحيه(: در قرآن مي خوانيم: رفع توهم مجاز -6
                                                                                               »                                 .كه به دو بالش پرواز مي كند

چون گاهي مجازا به غير آن اطـلاق  ، براي تاكيد حقيقي بودن پرنده است) يطير(در اين آيه 
ن و تنـد  زيرا كه به طور مجاز بر دويد، براي تاكيد حقيقت پرواز مي باشد) بجناحيه(ميگردد و 

اين سخن خداوند متعال است كه مي ، و نظير آن) 222، همان مأخذ. (رفتن نيز إطلاق مي شود
زيرا قول به طور مجـاز بـر   »به زبانهايشان سخن ميگويند«) :11، فتح( )يقولونَ بألسنتهمِ:(فرمايد

ــل   ــه دلي ــردد ب ــي گ ــلاق م ــز اط ــان ني ــر زب ــهم ( غي ــي اَنفُس ــونَ ف ــه(.) يقولُ در  و« ):8، مجادل
نـه  ، بايد توجه داشت كه گاهي صفت نه بر تخصـيص    ».سخن ميگويند) ضمايرشان(خودشان

بلكه فقط براي تاكيد موصوف مي آيـد و آن زمـاني   ، نه مدح و ثنا و نه ذم دلالت دارد، توضيح
است كه معناي صفت در خود موصوف وجود داشته باشد و مـا آن معنـي را در صـفت تكـرار     
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خَ  ( : مانند )562، فاضلي( .رود  ار معني خود نوعي تاكيد به شمار ميكنيم كه همين تكر فاَذا نُفـ
»                                                                                                           .پس هر گاه يكبار در صور دميده شود«): 13، هالحاق()هواحد هفي الصورِ نَفخ

را مـا از همـان تـاي آخـر      هولي معناي واحـد ) هنفخ(صفت است براي ) هواحد(ر اين آيهد
در واقـع  ، همي فهميم زيرا تاء در اين كلمه دلالت بر وحدت داردو مـا بـا آوردن واحـد     هنفخـ

  )563، 562 ، همان. (معني را مجددا تكرار كرده ايم و اين تكرار خود نوعي تاكيد است

  سيله بدلتاكيد اطناب به و-6

و فايده اش بيان و تاكيد است ؛مثلا آنگاه كه مي گـوئيم  ، مقصود از بدل توضيح بعد از ابهام
، هدف تاكيد اين نكته است كه منظورگوينـده از زيـد  » زيد برادرت را ديدم«. رأيت زيدا أخاك:

گـويي دو  ، اما تأكيد چون در نيـت تكـرار عامـل اسـت    . برادر شخص مخاطب است نه غير او
در قرآن مـي  ) . 224، 2، سيوطي.  (مله است و جمله دوم برمدلول جمله اول دلالت مي كندج

مـا را بـه راه راسـت    «): 7، 6فاتحـه ()اهدنا الصراطَ المستقيم صراطَ الذينَ أَنعمت عليهمِ(:خـوانيم 

 ـ هناصـي ، لَنَسفَعاً بِالنّاصيه( ». راه كساني كه به آنها نعمـت داده اي ، هدايت كن  ـ هكاذب ) هخاطئ
، در دو آيه فـوق . »پيشاني دروغگو و خطاكار«پيشاني اش را گرفته مي كشانيم «)15، 16، علق(

  .آيد صراط دوم و ناصيه ظاهرابدل واقع شده اند و اين تكرار در واقع نوعي تاكيد به حساب مي

  تاكيد اطناب به وسيله عطف بيان - 7

أقسـم  : ماننـد ، راي توضيح مطبوعش مي آيدعطف بيان تابعي است جامد وشبيه صفت كه ب
  )218، 2؛ 1370، ابن عقيل. (عطف بيان است براي ا بي حفص) عمر(كلمه .باالله أبوحفص عمر

عطف بيان در توضيح همانند صفت است ولي فرق آن با صفت در اين است كه عطف بيان 
كـه در متبـوع آن   اما صفت بر معنـايي  ، با اسمي مخصوص وضع شده تا بر توضيح دلالت كند

: )35، نـور ( )هزيتون همبارك هيوقد من شَجر:(در قرآن مي خـوانيم  .حاصل است دلالت مي كند
): 97، مائـده ()البيت الحرام هجعلَ االلهُ الكعب(ويا . »افروخته مي شود از درخت پربركت زيتون«
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 ـ. ».خداوند كعبه را بيت الحرام قرار داد« و  هطـف بيـان بـراي  شـجر    ع هدر دو آيه مذكور زيتون
  .است هالبيت الحرام عطف بيان براي كعب

  ق عطف يكي از دو مترادف بر ديگرياطناب از طري -8 

در قـــرآن مـي   . و مقصـــود از آن تــاكيد اسـت   ، در اينجاآوردن دو كلمـه به يك معنـي 
دوهم را فقـط بـه خـدا    شكايت غم و ان«: )86، يوسف() إنمّا اَشكُو بثّي و حزني الي االلهِ:(خوانيم

در .  ».در آن نه انحـراف و نـه كـژي اسـت    «): 107، طه() لا تَرَي فيها عوجا و لاَ أمتا(  ».مي برم
  .ظاهرا به معني واحد آمده اند)عوج و أمت(و ) بثّ و حزن(اينجا

  از طريق عطف خاص بر عام اطناب- 9

است تا جـايي كـه گـويي    "صخا"فايده اين نوع تاكيد توجه دادن به برتري و رجحاني در 
ايـن  .قبـل از خـود فـرق دارد     "عـام "خاص به جهت فضيلت ومقامش جزيي ديگرست كه بـا 

زيرا از جمله جـدا شـده و بـه تنهـايي ذكـر مـي گـردد تـا         ، نيز ناميده مي شود"تجريد"عطف 
  :در قرآن مي خوانيم )226، 2، سيوطي.  (فضيلتش مشخص شود

)نكمُ أمتكنُ مل دعونَ  هونكـرِ  ينهَونَ عـن المو ي عروفأمرونَ بالمآل عمـران (  .)الي الخيرِ و ي ،
و بايد باشد از ميان شمــا امتي كه به خوبي فرا مي خوانند و به كار نيك امر مي كننـد  «): 104

                             »                                                                     .و از كــار زشت باز مي دارند
عــام است و مشتمل بر امــر به معروف و نهـــي از منكـر   ) يدعون الي الخير(در اين آيه 

، فاضلي. (بعد از دعوت به خير تاكيي بر اهميت اين دو مسأله است، نيز مي شود و ذكر اين دو
564(  

  اطناب از راه عطف عام بر خاص -10

  : در قرآن مي خوانيم. دن و اهتمام به خاص استفايده اين تاكيد عموميت دا
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و بدرستي كه بـه تـو سـبع    «)  :87، حجر(.) و لَقدَ آتيناك سبعاً من المثاني و القرُآنِ العظيمِ( 
سبع مثاني جزئي ازقرآن اسـت و قـرآن    ».و قرآن عظيم را عطا نموديم) سوره ي حمد(المثاني 

و يـا در  )   564، همـان مأخـذ  . (شده كه خاص است "سبعامن المثاني"عام است كه عطف بر 
نسك عبادت » ................همانا نماز و عبادت من«:  )162، انعام( )إنّ صلاتي و نُسكي(اين آيه 

  .ذكر شده است) هصلا(است و عام وبعد از خاص 

  طناب از طريق توضيح بعد از ابهامتاكيد ا -11

معنا  در ذهن شنونده يا مخاطب است كـه بـر فضـل و     اين نوع إطناب براي تقرير و تثبيت
  .شرف كلام مي افزايد و در دو شكل مختلف ابهام و توضيح ارائه مي شود

و ايـن  )66، حجـر ()قضَيَنا اليه ذلك الأمرَ أنّ دابرهَولاء مقطوع مصبحينَ و(: در قرآن ميخوانيم
) أنّ دابـر هـولاء  (در اين آيـه  » .مي شودقضيه را بدو خبر داديم كه صبحگاهان دنباله اينان قطع 

هـدايت  ، كه به شكل مبهم آمده اسـت و فايـده اش  ) ذلك الأمر(تفسير و توضيحي است براي 
به ايـن بيـان   ، ذهن به شناخت آن و تعظيم شأن عبارت دوم و تمكين آن در نفس شنونده است

. ب توضيح داده شـده اسـت  عذا، "امر"ابهام وجود داردوسپس براي تفخيم ) الأمر(كه در كلمه 
  )238، هاشمي(

  تاكيد اطناب از راه تفسير-12

و آن وقتي است كه در سخن پوشيدگي و خفايي هست و براي رفع و زدودن آن تفسير مي 
ه الخيـرُ        :(در قرآن مي خـوانيم .آورند ه الشـرُّ جزوعـا و اذا مسـ انَّ الانسانَ خُلـقَ هلوعـاً، اذا مسـ
هر گـاه بـه او بـدي رسـد     ، همانا انسان حريص آفريده شده است«): 21، 20، 19معارج()امنوع

از ، پوشيــدگي معنــايي دارد) هلوعا(واژه »  .و هر گاه به او خير رسد ممسك باشد، جزع كند
  .اينرو ادامه آيـه تفسير اين كلمه است
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  قرار دادن اسم ظاهر به جاي ضمير اطناب با -13

رفع ، اهانت و تحقير، تعظيم، تقرير و تمكين بيشتر:ي همچوناين نوع از اطناب براي اغراض
رعايت ترصيع ، بزرگ شمردن مطلب، تقويت انگيزه، ايجاد هيبت و ترس در دل شنونده، اشتباه

در اينجـا بـه ذكـر    . بكار مـي رود .... توجه دادن به علت حكم و، رعايت جناس، و توازن الفاظ
  :در قرآن آمده. چند نمونه اكتفا مي شود

، بگو خدا يكتاسـت «:  )2و1إخلاص (.) قُل هو االلهُ احَد االلهُ الصمد:(زيادت تقرير و تمكين-
  بنا بر معمول عبارت» .خدا بي نياز است

  .حال آن كه اسم ظاهر در موضع ضمير آمده است، موردانتظار است)هوالصمد( 
، و از خدا بترسـيد «): 282، بقره( . )ء عليمو اتقوا االلهَ و يعلّمكمُ االلهُ و االلهُ بكلِّ شَي(: تعظيم -

                                                                   » .و او بر هر چيزي آگاه است، و خدا شما را تعليم ميدهد
م الخاسـرونَ    :(اهانت و تحقير - ، مجادلـه ( .)اولئك حزب الشيطانِ الّا انَّ حـزب الشـيطانِ هـ

                                  ».زيانكارانند، خودشان، كه حزب شيطان) بدانيد(همان، ها حزب شيطانندآن«):19
مـن خـويش را   «): 53، يوسـف (.) بالسوء هو ما أبرّيء نَفسي انَّ النَفس لأَمار(: قصد عمـوم  -

                                                         »          .همانا نفس انسان بسيار امر كننده به بدي است، مبراّ نميكنم
و زن مؤمني را كه «): 50، احزاب(.) ان وهبت نَفسها للنبي همومن هو امرأ(: قصد خصوص -  

                 »                                                                         )ببخشد(، خويشتن را به پيامبر هبه كند
بگـو  «): 1، 2، 3، النـاس () ...قُل أَعوذُ بِربِ الناسِ، ملك الناسِ، اله الناسِ(: مراعات جناس -

  »                                                      ... خداي مردم، پادشاه مردم، پناه مي برم به پروردگار مردم
): 159، آل عمـران (.) ل علي االلهِ انّ االلهَ يحـب المتـوكلينَ  فَاذا عزمت فتَوكّ(: تقويت انگيـزه  -

همانا خداوند توكلّ كننـدگان را دوسـت مـي    ، بر خداوند توكلّ كن، پس هرگاه تصميم گرفتي«
  ».دارد
): 58، نسـاء () إنّ االلهَ يأمركمُ أنَ تُؤدوا الامانات الي أهلها:(ايجاد رعب و هيبت درمخاطب - 

  »                              .به شما فرمان ميدهد كه امانتها را به صاحبانش باز گردانيد همانا خداوند«
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  تاكيد اطناب باإيغال -14

ايغال عبارت است از ختم سخن و يا شعربا عبارتي كه مشتمل بر نكته اي باشد كه اگر ذكر 
  )114؛  1360، آهني. (نشود خللي در آن بوجود نيايد و ضرري به اصل معني نرسد

، يـس (.) يا قوم اتبّعوا المرسلينَ إتبّعوا منْ لا يسأَلكُم أجَراً و هم مهتدَونَ:(در قرآن مي خوانيم
پيروي كنيـد از كسـي كـه مـزدي از شـما نمـي       ، اي قوم من پيروي كنيد از پيامبران«): 21، 20

معني بدون آن تمـام   ايغال است چون) و هم مهتدون(كه » .خواهد و خودشان هدايت يافتگانند
است ولي در اين جمله مبالغه بيشتري براي برانگيختن بر پيروي از پيغمبـران و ترغيـب در آن   

  )235، 2، سيوطي.   (است

  تاكيد اطناب با تذييل-15

تذييل از فوائد اطناب است و عبارت ازآن است كه جمله اي را تكرار كنندكه با جملـه اول  
، تا معني براي كسي كه نفهميـده ، ان لفظ باشد و خواه با الفاظ ديگرخواه به هم، هم معني باشد

ذلك جزيناهم بما كَفروا و هل (:مانند آيه شـريفه .تقرير شود، ظاهر گردد و براي كسي كه فهميده
چنين سزايشان داديم بواسطه كفراني كه كردند و مگر جـز كفـر   «): 17، سبا() نجُازِي إلاّ الكَفُور

تكرار جمله ثاني در اين آيه تذييل و مفيد تاكيـد  »  )مجازات مي كنيم(جزا مي دهيم پيشگان را 
بايد توجه داشت كه تذييل در آيه جاري مجراي مثل نيست زيـرا جملـه تذييليـه جملـه     . است

  )116، آهني.   (انشائيه است

  تاكيد اطناب از طريق طرد و عكس -16

مي را تقرير مـي  در طرد وعكس دو جمله آورده مي شود كه اولي با منطوق خود مفهوم دو
يا ايها الذينَ امنوا ليسـتأذنكمُ الـذينَ ملكَـَت    (: در قرآن آمده) 226، 2، سيوطي. (كند و بالعكس

، نـور ( )أيَمانكُمُ و الذّينَ لمَ يبلغُُوا الحلمُ منكمُ ثَلاثَ مرات ليَس عليكمُ و لا عليهمِ جنـاح بعـدهنَّ  
اي كساني كه ايمان آورده ايد بايد بندگان ملكي شما و كساني كه به وقت احـتلام زمـان   «): 58

بعد از ايـن سـه بـار    ...بلوغ نرسيده اند بايد درشبانه روز سه مرتبه از شما اجازه ورود بخواهند 
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در اين آيـه منطـوق امربـه اذن گـرفتن در آن مواقـع      »اجازه ديگرباكي  بر شما و بر آنها نيست 
  .  خاص مفهوم بلا مانع بودن غير آن را تقرير مي كند و بالعكس

  

  تاكيد اطناب از طريق تكميل -17

اين است كه در آغاز كلامي بيايد كه خلاف مقصود ، تكميل كه احتراس نيز ناميده مي شود
در قرآن .)242، هاشمي( .در آن گمان برود و سپس جمله ديگري آورده شود كه دفع توهم كند

با مؤمنان متواضـع و افتـاده   «) : 54، مائده(.) علي الكافرينَ هعلي المومنينَ أعزّ هأذَّل( :وانيممي خ
اكتفا مي شد  توهم ايـن بـود كـه از    ) هأذلّ(در اين آيه اگر بر » .اند و با كافران سركش و سخت

  )226، همان. (دفع فرمود) هأعزّ(پس آن را با، جهت ناتواني آنهاست

  از طريق تتميم تاكيد اطناب-18

كلمه اي بر وجه زيادت اضافه كنند تا مضـمون كـلام را بـدان    ، تتميم آن است كه در جمله
): 8، انسان( )و يطعمونَ الطعام علي حبه(: در قرآن مي خوانيم ) 242، همان مĤخذ( .تاكيد نمايند

زيرابخشيدن غـذا در  ، ائهأي اشته. اي مع حب الطعام» .و غذا مي خورانند با آنكه دوست دارند«
  )268، كمالي(   .چنين حالتي جنبه ايثار دارد و داراي اجر و پاداش بيشتري است

  تاكيد اطناب از راه استقصاء-19

استقصا آن است كه متكلم كلامي را بطور كامل و همه جانبه با تمـام عـوارض و لـوازم آن    
ود  (: در قـرآن ميخـوانيم  )  237، 2، سـيوطي (بياورد بطوري كه كمبودي در آن نتـوان يافـت   أيَـ

نَّهج َكمُ أَن تكَُونَ لهدَآيا دوسـت مـي دارد يكـي از شـما كـه بـاغي داشـته        «) :266، بقره(  .)أح
اكتفا مي كرد درست بود ولي در اين حد نايستاد تا اينكـه  ) جنّه(در اين آيه اگر بر كلمه .».باشد

تجـري مـن   » «من نخيـل و أعنـاب  «طور كامل ذكر كرددر ادامه آن لوازم و اوصاف ذاتي آن را ب
در اين مثال به خـوبي آشكاراسـت كـه    )  237، همان ماخذ(»فيها من كل ثمرات» «تحتها الانهار
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نه از نظر اطناب كه نياوردن هر يك از آنها . تتابع جملات متأصلا داراي معاني مورد لزوم است
خود اطنـاب در اطنـاب   ، متعدد براي اطناب)  اوصاف(بلكه اين همه عناوين ، مخلّ ايجاز است

  )268، كمالي( .است

  )التفات(يد اطناب از طريق اعتراضتاك -20 

در ميان يك يـا دو  ، كه محلي از اعراب نداشته باشند، التفات آوردن يك يا چند جمله است
در ) .238، 2، همان ماخـذ . (غير از دفع ايهام) علتي(كلام كه در معني به هم متصلند به نكته اي

يقينـا وارد مسـجد   «):  27، فـتح (.) لتَدَخُلَنَّ المسجدِ الحرام ان شاء االلهُ آمنين(: قـرآن مي خوانيم 
در ايـن آيـه    -ان شـاءاالله  -كـه جملـه  » .باامنيـت و آرامـش  ، اگر خدا بخواهد، الحرام مي شويد

)                                                                                                                            269، محمودصافي( .اعتراض است و محلّي از اعراب ندارد و فقط براي تبرّك آمده است

  تاكيد اطناب از راه تعليل -21

ي اين نوع از اطناب تقرير و تبيين سخن است ؛زيرا بنا به طبيعت احكامي كه علـت   فايده 
جعـلَ االلهُ الارض فراشـاً و   (: درقرآن مـي خـوانيم  . شان بيان شده باشد زودتر پذيرفته مي شوند

بناء ـ(. »)برافراشـت (خداوند زمين را بستري و آسمان را بنايي قرار داد«): 22، بقره()السماء  م ألََ
آيـا زمـين را مهـد و بسـتر و كوههـا را      «): 7و  6، نبـأ ( .)نَجعل الارض مهاداً و الجِبالَ أوتاداً

  »                    .ميخهاي آن قرار نداديم
بـايـد دانست كه عـلاوه بر اسـاليب ياد شده براي اطنـاب شـيوه هـاي ديگـري نيـز بـراي      

از آن جمله تقـديم  .و نحوي بدان اشاره شده استتاكيد وجود دارد كه در كتب مختلف بلاغي 
و اتَّخذوُا من دونـه  :(به قصد حصر و نه براي اختصاص؛ نظيرآنچه در اين آيه كريمه مي خوانيم

و به جاي او خداياني براي خود برگرفتـه انـد   «: )3، فرقان() .لا يخلقونَ شيَئاً و هم يخلقونَ هآله
در ايـن آيـه ضـمير مقـدم شـده زيـرا       » .كه خود آفريده شده اندكه چيزي را خلق نميكنند و بل

پـس  ، خود مخلوق و آفريده نباشـد ، مورد پرستش) شيئ(عبادت توسط ايشان اقتضا ميكند كه 
عبادت مـي كننـد كـه    ) مشركان(اينجا مقام استغراب و شگفتي از  داشتن خداياني است كه آنها
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ضمير براي تاكيد ايـن  ، )و هم يخلقون: (عبارت دراين آيه در.همه آفريده هاي دست او هستند 
.  ( مقـدم شـده اسـت   ، پس چگونه اسـت كـه پرسـتيده مـي شـوند     ، معنا كه آنهاخود مخلوقند

  ....همين طور است تاكيد به وسيله اسلوب شرط و يا قسم و.)253، 252، ابوالفتوح

  نتيجه
سبب اغراض و فوايدي كه با توجه به آنچه در اين مقاله گذشت مي توان گفت كه تاكيد به 

يكي از اساليب بسيار مهم و موثر در بيـان معـاني و تقريـر و تثبيـت آن در     ، بر آن مترتب است
به همين جهت در بسياري از آيات قرآن بنا بـه اقتضـاي حـال و    .ذهن و انديشه مخاطبان است

گونـه اي  اين روش به صورت هاي  مختلف وبا شيوه اي دلنشين يافت مي شود  بـه  ، موقعيت
ل احسـن  َتبـارك الـذي نـزّ   :كه تنها اختصاص به كلام وحي دارد؛آن چنان كه بايد تكراركـرد 

              .الحديثَ
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